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در روزهايي كه نگاه به همدلي و مهرورزي بيش از هر زمان 
ديگري اهميت پيدا مي‌كند، نقش خيريه‌ها و نهادهاي 
مردم‌نهاد در حمايت از اقشار آسيب‌پذير پررنگ‌تر از 
هميشه است. محمدجواد فولاد يكي از مديراني است 
كه سال‌هاست در مسير خدمت به نيازمندان، به ويژه 
كودكان و ايتام تلاش مي‌كند و تجربه‌هاي ارزشمندي از 
سازوكارهاي حمايتي، توانمندسازي خانواده‌ها و ايجاد 
فرهنگ اكرام در جامعــه دارد.  در اين مصاحبه، با وي 
درباره چالش‌ها، موفقيت‌ها و راهكارهاي حفظ كرامت 
نيازمندان، مشاركت خيرين و ظرفيت‌هاي ملي و مذهبي 
براي گســترش همدلي و همراهي گفت‌وگو كرده‌ايم. 
قصه‌اي كه از پشت صحنه كمك‌هاي انساني و اجتماعي 
پرده برمي‌دارد و نشان مي‌دهد چگونه يك بنياد خيريه 
مي‌تواند اميد و شــادي را به زندگي كساني بياورد كه 
بيشترين نياز را دارند.  متن گفت‌وگو به شرح زير است. 

ســيره معصومين)ع( چه نقش الگويي براي 
فعاليت‌هاي امروز خيريه‌ها دارد؟

سيره معصومين، به‌خصوص امام حسن مجتبي عليه‌السلام 
به ما ياد مي‌دهد كه بخشندگي فقط »دادن« نيست، بلكه 
پيش از آن »ديدن« است؛ ديدن انسان، شأن او، درد پنهانش 
و حفظ آبرويش. در روايت‌هاي تاريخي آمده كه آن حضرت 
پيش از آنكه دســت به عطا ببرند، دل را درياب مي‌كردند؛ 
كرامت نيازمند را بر خود كمك مقدم مي‌دانستند، به‌گونه‌اي 
كه كسي احساس شــرمندگي نكند و عزتش آسيب نبيند. 
براي خيريه‌هاي امروز، اين سيره يك نقشه راه روشن است، 
يعني عبــور از كمك‌هاي مقطعي و صرفاً مادي به ســمت 
حمايت‌هاي كرامت‌محور، پايدار و توانمندساز، يعني به جاي 
آنكه فقط بسته‌اي بدهيم و برويم بهتر است كنار فرد بمانيم، 
مهارت بياموزيم، فرصت ايجاد كنيم و او را به نقطه‌اي برسانيم 
كه دوباره روي پاي خودش بايســتد. الگوي امام حسن)ع( 
به ما مي‌گويد نيكوكاري زماني كامل است كه عزت انسان 
حفظ شــود، اميد در دلش زنده بماند و فقط دستش از نياز 
كوتاه نشود، بلكه توانمند شود. اين همان مسيري است كه 
اگر خيريه‌هاي امروز در پيش بگيرند، بخشش از يك اقدام 
لحظه‌اي به يك جريان ماندگار اجتماعي تبديل خواهد شد. 
در نگاه شما، »اكرام يتيم« چه تفاوتي با صرفِ 

كمك مالي به ايتام دارد؟
كمك مالي فقط بخشــي از اكرام يتيم اســت، نه همه آن. 
اكرام، مفهومي عميق‌تر و انساني‌تر دارد، يعني ديدن شأن 
و شــخصيت كودك، شنيده شــدن صدايش، درك كردن 
دغدغه‌هايش و ايجاد احساس امنيت، تعلق و اميد به آينده 
در دل او.  ممكن است پولي پرداخت كنيم، اما ناخواسته با 
نوع رفتار، نگاه يا شيوه حمايت، كرامت او را خدشه‌دار كنيم. 
اكرام واقعي، يعني يتيم احساس نكند متفاوت است، كمتر 
است يا سربار جامعه است. يعني او را نه با برچسب »نيازمند«، 
بلكه به عنوان يك كودك با استعداد، رؤيا و حق رشد ببينيم. 

اكرام يعني حضور، يعني كنار او بودن در مسير تحصيل، در 
بحران‌هاي روحي، در انتخاب‌هاي زندگي، يعني فراهم كردن 
فرصت شكوفايي، نه فقط تأمين حداقل‌ها. اگر كمك مالي با 
احترام، رابطه انســاني و حمايت پايدار همراه نباشد، ناقص 
است. اما وقتي كرامت حفظ شود، همان كمك كوچك هم 

مي‌تواند به پلي براي آينده‌اي روشن تبديل شود. 
چگونه مي‌توان در فرايند حمايت از ايتام، كرامت 
و عزت نفس آنان را حفــظ و از نگاه ترحم‌آميز 

پرهيز كرد؟
نخستين گام، اصلاح نگاه ماست؛ بايد از رويكرد ترحم‌آميز 
فاصله بگيريم و به جاي آن، نگاه مسئولانه و محترمانه داشته 
باشيم. يتيم »ســوژه دلسوزي« نيست، انســاني با حقوق، 
استعداد و ظرفيت رشــد است. رســانه‌اي نكردن چهره و 
زندگي شخصي ايتام، يكي از مهم‌ترين اصول حفظ كرامت 
اســت. نمايش تصاوير يا روايت جزئيات زندگي آنان براي 
جلب كمك، هرچند ممكن است نيت خير داشته باشد، اما 
مي‌تواند عزت نفس كودك را خدشه‌دار كند. مشاركت دادن 
خانواده‌ها در تصميم‌گيري‌ها نيز اهميت زيادي دارد. وقتي 
درباره نوع حمايت، شيوه هزينه‌كرد يا برنامه‌هاي آموزشي 
با خودشــان گفت‌وگو مي‌شــود، حس احترام و اختيار در 
آنان تقويت مي‌شود. همچنين بايد تمركز را از »ناتواني‌ها« 
به »توانمندي‌ها« منتقل كنيم؛ به جاي برجســته كردن 
كمبودها، اســتعدادها، موفقيت‌ها و پيشرفت‌ها را ببينيم و 
تقويت كنيم. وقتي كودك احساس كند محترم است، شنيده 
مي‌شود و به توانايي‌هايش اعتماد دارند، ديگر خود را موضوع 
ترحم نمي‌بيند. در چنين فضايــي، كمك مالي هم معناي 

تازه‌اي پيدا مي‌كند. 
در شرايط اقتصادي امروز، مهم‌ترين نيازهاي 
ايتام و خانواده‌هاي آنان چيســت؟ معيشت، 

آموزش، اشتغال يا حمايت‌هاي رواني؟
نيازها به هم پيوسته‌اند. معيشت مهم است، اما اگر آموزش 
مهارت‌آموزي و حمايت رواني نباشد، فقر بازتوليد مي‌شود. 
امروز بيش از هر زمان ايتام به اميد، ثبات و آينده قابل تصور 

نياز دارند. 
برنامه‌هــاي خيريــه آبشــار عاطفه‌ها براي 
توانمندسازي پايدار خانواده‌هاي داراي يتيم 

چيست تا از چرخه وابستگي خارج شوند؟
رويكرد ما حركت از كمك صرف به ســمت توانمندسازي 
است، از حمايت تحصيلي و مهارتي گرفته تا اشتغال مادران، 
مشاوره‌هاي رواني و اجتماعي و همراهي بلندمدت خانواده‌ها 
تا به استقلال نسبي برسند و از چرخه وابستگي خارج شوند. 
چه سازوكاري براي شفافيت و اطمينان‌بخشي 
به خيريني كه قصد حمايــت از ايتام دارند در 

نظر گرفته‌ايد؟
شفافيت براي ما يك انتخاب نيست، يك اصل است. باور داريم 
اعتماد خيرين بزرگ‌ترين سرمايه اجتماعي ماست و حفظ 
آن، خط قرمز فعاليت‌هايمان محســوب مي‌شود. نخست، 

گزارش‌دهي شفاف، مستند و قابل راستي‌آزمايي در دستور 
كار ماست، يعني هر حمايت، مسير مشخص و قابل پيگيري 
دارد. گزارش‌هاي دوره‌اي از نحوه هزينه‌كرد، روند پيشرفت 
تحصيلي يا درماني كودك و نتايج اقدامات ارائه مي‌شود تا 
خير بداند كمك او دقيقاً در چه مســيري صرف شده است. 
دوم، امكان ارتباط مســتقيم خير با فرايند حمايت فراهم 
مي‌شود، نه لزوماً با انتشــار اطلاعات شخصي كودك، بلكه 
از طريق دريافت گزارش‌هاي رسمي، حضور در برنامه‌ها يا 
مشاركت در تصميم‌هاي حمايتي. اين ارتباط، حس مشاركت 
و مســئوليت‌پذيري را تقويت مي‌كند. ســوم، پاسخگويي 
مستمر؛ يعني هر پرسش، ابهام يا دغدغه‌اي از سوي خيرين 
بي‌پاسخ نمي‌ماند. ما خود را موظف مي‌دانيم توضيح بدهيم، 
مستند ارائه كنيم و شفاف عمل كنيم. در نهايت، اعتقاد داريم 
وقتي سازوكار روشن باشد و پاسخگويي جدي گرفته شود، 
اعتماد شــكل مي‌گيرد و همين اعتماد، زمينه اســتمرار و 

گسترش حمايت از ايتام را فراهم مي‌كند. 
چگونه مي‌توان »شــادي آبرومندانه« را براي 
ايتام فراهم كرد بدون اينكه احساس تبعيض يا 

انگ اجتماعي ايجاد شود؟
شــادي »آبرومندانه« ايجــاد حس طبيعي بودن اســت. 
يعني كودك احســاس نكند قرار اســت جدا از ديگران و با 
برچسب خاصي شاد شود، بلكه حس كند درست مثل ساير 
همسالانش در شادي سهيم است. تهيه پوشاك نو، هدايا يا 

بسته‌ها اگر بدون برجسب‌ زدن، بدون اعلام عمومي و بدون 
نمايش رسانه‌اي باشد، مي‌تواند به حفظ كرامت كودك كمك 
كند. مهم اين است كه شيوه توزيع و اجرا به‌گونه‌اي باشد كه 
او احساس نكند مورد ترحم قرار گرفته يا نگاه‌ها به او متفاوت 
است. برگزاري برنامه‌هاي شاد جمعي، كارگاه‌هاي هنري يا 
اهداي هدايا در فضايي عمومي و مشــترك با ساير كودكان 
نيز مي‌تواند اين حس برابري را تقويت كند. وقتي شادي در 
بستر طبيعي و محترمانه اتفاق بيفتد، نه تنها انگ اجتماعي 
ايجاد نمي‌شود، بلكه عزت نفس كودك نيز تقويت مي‌شود. 
در نهايت، شادي آبرومندانه، يعني لبخندي كه با حفظ شأن 

همراه باشد؛ عيدي‌اي كه حس احترام بدهد. 
نقش مــردم و حتي كــودكان و نوجوانان در 
مشــاركت در طرح‌هاي اكرام ايتام را چگونه 

ارزيابي مي‌كنيد؟
مشــاركت در اكرام ايتام محدود به كمك‌هاي مالي نيست. 
هر فرد، حتي كودكان و نوجوانان، مي‌توانند با پس‌اندازهاي 
كوچك، فعاليت‌هاي داوطلبانه يا ترويج فرهنگ همدلي و 
مهرباني در خانواده و مدرسه، نقش فعالي ايفا كنند. اين نوع 
مشاركت، علاوه بر اينكه كمك ملموس به ايتام است، فرصتي 
است براي شكل‌دهي به نسلي مسئوليت‌پذير و اجتماعي. 
وقتي كودك مي‌آموزد كه حتي كوچك‌ترين اقدام او مي‌تواند 
لبخند و اميدي به ديگري ببخشد، ارزش همكاري، احترام به 
ديگران و اهميت كرامت انساني در وجودش نهادينه مي‌شود. 
در واقع، هر دست كوچك كه ياري مي‌رساند، هر لبخندي كه 
با مشاركت ايجاد مي‌شود و هر اقدامي كه فرهنگ همدلي را 
گسترش مي‌دهد، سرمايه‌اي براي آينده اجتماعي و انساني 

جامعه محسوب مي‌شود. 
اگر بخواهيد يك پيــام الهام‌بخش در خصوص 
آموزه‌هاي ديني احسان و نيكوكاري به خيرين و 

مردم بدهيد، آن پيام چه خواهد بود؟
در موقعيــت كنوني بايد همــه مردم در كمك بــه ايتام و 
نيازمندان همدل باشند. براي دستگيري از بندگان محروم و 
مستضعف و در بذل و بخشش از مال خود گرما بخش محفل 
و كانون زندگي ايتام باشند. مرهمي بر دل آزرده مستمندان 
باشــند تا موجبات رضايت حق تعالي را فراهم سازند و اين 

عمل خداپسندانه زكات نيكوكاران در تزكيه نفس است. 
نكته ديگر اينكه ما معتقديم كه ائمه اطهار جهاد مي‌كردند، 
در دوران زندگي مشغول جهاد بودند. پس بايد ملت عزيز و 
شريف ايران روحيه جهادي با تأسي از منش اهل بيت)ع( را با 
توكل به خداوند سبحان ارتقا دهند تا در مقابل متجاوزگران 
بايستند و با قدرت الهي و اطاعت مطلق از ولايت كه همان 
مسير ائمه اطهار است دشــمن را با شكست مواجه كنند. 
روحيه مقاومت و جهاد، اصلي‌ترين دفاع حق عليه باطل است 
و نقش بسيار مؤثري در تقويت اين روحيه جهادگري دارد كه 
مي‌تواند براي اسلام و جمهوري اسلامي پيروزي به ارمغان 
بياورد و باعث شود كه روحيه شهادت‌طلبي در وجود انسان 

نهادينه شود. 

در شرايطي كه فشار اقتصادي و نگراني‌هاي روزمره، كانون 
خانواده‌ها را تحت تأثير قرار داده است، عبور از اين بحران 
تنها با تكيه بر يارانه‌هاي موقت يا انتظارات غيرعملي ممكن 
نيست. آنچه امروز بيش از هر زمان ديگري مورد نياز است، 
تغيير نگرش از انتظار به اقدام خلاقانه است. جامعه‌شناسان 
و فعالان اقتصادي تأكيد دارند، ظرفيت‌هاي عظيمي در دل 
جامعه، از جمله نخبگان دانشگاهي و جوانان خلاق، نه تنها 
براي تشخيص مشكلات بلكه براي ارائه راه‌حل‌هاي نوين 
و اجرايي آماده است. وقتي اين ذهن‌هاي پويا با ابزارهاي 
قانوني مانند مجلس پيوند بخورند، مي‌توانند طرح‌هايي 
را كليد بزنند كه همزمان ســه هدف مهم را دنبال كنند؛ 
بهبود معيشت خانواده‌ها، ايجاد فرصت‌هاي شغلي پايدار 
براي جوانان و تزريق نشاط و پويايي به اقتصاد ركود زده. 
اين رويكرد نشــان مي‌دهد راه‌حل بحران، در بيرون از 
خانه‌ها نيســت، بلكه در خلاقيت، مشاركت خود مردم و 
تصميم‌گيران است.  در اين زمينه با دكتر سميه سرافراز، 
جامعه‌شــناس و مشــاور برندينگ گفت‌وگو كرده‌ايم. 

 
وضعيت اقتصادي فعلي كشور را چگونه تحليل 

مي‌كنيد؟ آيا جنگ عامل اصلي آن است؟ 
بايد گفت وضعيت اقتصــادي امروز ما حاصــل جنگ امروز 

نيست، بلكه نتيجه تركيب عوامل مختلف در سال‌هاي 
طولاني است. دلايل متعددي در اين مسير دخيل 

بوده‌اند، ســال‌ها تحريم ظالمانه امريكا عليه 
فعاليت‌هاي اقتصادي ايران فشــار سنگيني 
بر كشور وارد كرد. در دوران جنگ تحميلي 
و دفاع مقدس نيز همه درگير جبهه‌هاي نبرد 
بودند. در دوران پساجنگ، به‌ جاي حمايت از 

توليد، به اسم سازندگي، تهران را با برج و پاساژ و 
بيمارستان ساختند، اما شهرستان‌ها تقريباً سهمي 

نداشــتند و همين مســئله باعث هجوم جمعيت به سمت 
پايتخت شد. ســاختارهاي غلط اداري پيش از انقلاب اصلاح 
نشد، دولت كوچك نشد و حمايت جدي از واحدهاي توليدي 
شــكل نگرفت. مافياهاي كوچك جان گرفتند و به‌تدريج در 
كالاهاي اساســي و فناوري‌ها بزرگ شــدند. نگاه ليبرال‌ها و 
غرب‌گراها در مديريــت دولتي نفوذ كــرد و تجمل‌گرايي را 
گسترش داد؛ در نتيجه، قشر مرفه و تجمل‌گرايي شكل گرفت 
كه با اصل شعار انقلاب، يعني مستضعفان، در تضاد بود. برخي 
مديران به‌جاي ارتقا و تشــويق جوانان به يادگيري مهارت و 
فنون، به مدرك‌گرايي صرف دامن زدند. بانك‌ها با سودهاي 
بالا شكل گرفتند و به بنگاه اقتصادي تبديل شدند، در حالي كه 
بايد حامي واقعي توليد مي‌بودند. مهاجرت روستاييان و فروش 
زمين‌هاي كشاورزي براي ســاخت باغ و ويلا به آسيب‌هاي 
بيشتري دامن زد. در كنار اينها، بايكوت وحشتناك رسانه‌هاي 
جهان در نمايش زيبايي‌ها، طبيعت، محصولات و امنيت ايران 
نيز اثرگذار بود. از طرف ديگر، دلالي افزايش پيدا كرد و تمايل 
به حوزه كارخانه و توليد كاهش يافت. همچنين، مجموعه‌هاي 
باغ و ويلا و ديگر ظرفيت‌هايي كه زير نظر دولت بودند، به مراكز 

علمي و تفريحي تبديل نشــدند و پيوندي هم ميان مخترع و 
صاحبان سرمايه شــكل نگرفت. همه اين موارد، اقتصاد ما را 
بمباران كرد و جنگ فقط اين ويرانه را آشكار كرد. بنابراين آنچه 
امروز مي‌بينيم، ادامه يك مسير چندين ساله است 
كه پيش از جنگ و بعد از آن شكل گرفته است. 
در شرايطي كه به دليل شرايط جنگي 
بسياري از بخش‌ها درگير اين شرايط 
هستند، به اقتصاد و خلاقيت جوانان 

كمك كرد؟ 
بخشــي از اين وضعيــت به نبــود تدبير و 
برنامه‌ريــزي برمي‌گردد نه فقــط جنگ. از 
يك‌سو، دولت و بخش‌هاي امنيتي ناچارند درگير 
امنيت داخلي و ملي باشند، اما از سوي ديگر نبايد اجازه داد 
همه ظرفيت ذهني و مديريتي كشور به خصوص قشر جوان 
و بخش خلاق و ســازنده جامعه كنار بماند چرا كه در چنين 
فضايي، جوان‌هاي دانشگاهي، نخبگان و افراد خلاق مي‌توانند 
نقش مهمي در اقتصــاد خانواده و جامعه داشــته و تكيه‌گاه 
باشند. آنها مي‌توانند طرح‌هايي آماده كنند و در اختيار مجلس 
بگذارند تا ســريع به تصويب برســد؛ طرح‌هايي كه هم براي 

خانواده‌ها مفيد باشد، هم براي جوان‌ها و هم براي اقتصاد. 
در حوزه خدمات و فعاليت‌هاي ديجيتال هم مي‌شود با طراحي 
كارت‌ها و مجوزهاي مشخص، فعاليت افراد را قانونمند كرد. 
به‌گونه‌اي كه زير نظر نهادهاي مسئول مثل پليس فتا و دستگاه 
قضايي باشد، اما در عين حال راه براي كار و درآمد بسته نشود، 
يعني افراد بتوانند در فضاهاي مشــخص، امن و كنترل‌ شده 
فعاليت كنند. حتي اگر لازم باشد اين فضاها در قالب هتل‌ها يا 
مراكز اختصاصي تجهيز شوند و فقط افراد متخصص و داراي 
مجوز در آنهــا كار كنند. اين مدل باعث مي‌شــود هم امنيت 
حفظ شود، هم ارتباطات ناســالم و پرخطر كنترل شود و هم 

درآمدهاي ديجيتال و آنلاين از بين نرود. 

جمع‌بندي شــما براي مديريت بهتر بحران‌هاي 
اقتصادي و اجتماعي در شرايط بحراني چيست؟ 

آيا كمك‌هاي مالي موقت مي‌تواند سازنده باشد؟ 
خلاقيــت در بحران يكــي از مهم‌ترين راه‌حل‌هاســت. اگر 
راهبردهاي نوين و فكرهاي تازه وارد مديريت كشــور شوند، 
مي‌توان از ركود جلوگيري كــرد و اجازه نداد ترس، نااميدي 
و انتظار مداوم بحران، زندگي مردم را فرســوده كند. جامعه 
در چنين شــرايطي بيش از هر چيز به همراهــي، ابتكار و 
نگاه راهبردي نياز دارد. كمك‌هاي مالي موقت شــايد بتواند 
گره‌اي از كار بــاز كند، اما راهكار پايــدار و مؤثر، بهره‌گيري 
از استراتژي‌هاي نوين اقتصادي اســت كه با سرعت توسط 
مجلس تصويب و توســط دولت اجرايي شوند. نكته كليدي 
در بهره‌گيري از اســتراتژي‌هاي نوين، دسترسي به اينترنت 
پرسرعت و بدون محدوديت است كه مي‌توان اين دسترسي 
را البته با نظارت بر افــراد فعال در ايــن حوزه‌ها، به صورت 
دسته‌بندي آنها براســاس فعاليت‌هايشــان و ارائه كدهاي 
اختصاصي به آنها فراهم كرد. اين كدها مي‌توانند دسترسي 
به اينترنت پرســرعت و فضاهاي مشخص را برايشان ممكن 
سازند. در اين مدل، هر پيام و فعاليتي كه رد و بدل مي‌شود، 
تحت نظارت نهادهاي امنيتي و قضايي قــرار مي‌گيرد. اين 
نظارت، هم جلوي فتنه‌گري‌هاي داخلي و سوءاســتفاده از 
اينترنت را مي‌گيرد و هم به افراد اجازه مي‌دهد تا فعاليت‌هاي 
اقتصادي و رســانه‌اي خــود را انجام دهند. بــا اين رويكرد، 
فروشگاه‌هاي آنلاين، فعالان اقتصادي و رسانه‌اي مي‌توانند به 
فعاليت خود ادامه دهند، در حالي كه كل فرايند تحت نظارت 
و بازرسي دقيق قرار دارد. اين اســتراتژي، به‌ويژه در شرايط 
بحراني كه ممكن است دسترسي به درآمدهاي ارزي محدود 
شــود، مي‌تواند به حفظ درآمدهاي ديجيتال و جلوگيري از 
ركود اقتصادي جامعه كمك كند. اينها خلاقيت‌هايي است 

كه در دوران بحران بايد به سرعت اتفاق بيفتند. 

حجت‌الاسلام محمد دستاران، كارشناس 
مذهبي در گفت‌وگو با »جــوان« با تأكيد 
بر تفاوت‌هاي دقيق ميان احســان، انفاق، 
صدقه و زكات مي‌گويد: در ادبيات ديني، اين 
مفاهيم در عين نزديكي، داراي تمايزهاي 
ظريف و مهمي هستند.  گفت‌وگو با وي را در 

ادامه مي‌خوانيد. 
 

چه تفاوتي ميان »احسان«، »انفاق«، 
»صدقه« و »زكات« در منابع اسلامي 

وجود دارد؟ 
در ادبيات ديني، اين مفاهيــم در عين نزديكي، 
داراي تمايزهاي ظريف و مهمي هســتند. صدقه 
در متون اسلامي غالباً به عنوان نشانه‌اي از تصديق 
ايمان معرفي مي‌شود. مؤمن با بخشش مال، باور 
قلبي خود را آشكار مي‌ســازد و پيوند ميان ايمان 
و عمل را به نمايش مي‌گــذارد، حتي آموزه‌هايي 
ماننــد »زكات علم، نشــر آن اســت« در همين 
چارچوب قابل تحليل است. در صدقه، عنصر نيت 
و ايمان جايگاهي محوري دارد. انفاق اما مفهومي 
گسترده‌تر دارد. ريشه اين واژه به معناي پر كردن 
شكاف است. شــكافي كه ميان نيازمند و توانگر 
شــكل مي‌گيرد. هر نوع هزينه‌كرد مال در مسير 
درســت، از كمك به خانواده تا ياري رســاندن به 
ديگران مي‌تواند مصداق انفاق باشــد. انفاق لزوماً 
محدود به فقراي جامعه نيست و دامنه‌اي وسيع‌تر 
از صدقه دارد. گاهي صدقه و انفاق بر هم منطبق 
مي‌شوند، مانند زماني كه فردي با نيت قرب الهي 
به نيازمند كمك مي‌كند، اما همه انفاق‌ها صدقه 
نيســتند و همه صدقات نيز الزاماً در قالب انفاق 
تعريف نمي‌شوند. احسان مفهومي فراگيرتر است 
كه هر نوع نيكي را دربرمي‌گيرد، از كمك مالي تا 
احترام، دعا، همدلي، گره‌گشايي و رفتار كريمانه. 
در حقيقت، احسان چتري معنايي است كه صدقه 
و انفاق نيز زير آن قرار مي‌گيرند. زكات نيز جايگاه 
ويژه‌اي دارد، زيرا واجبي شرعي با شرايط، مصارف 
و چارچوب‌هاي مشخص اســت. زكات برخلاف 
صدقه يك تكليف الزام‌آور است و نظام اقتصادي 
و اجتماعي اسلام را تقويت مي‌كند. در قرآن كريم 
واژه زكات هميشه به يك معنا به‌كار نرفته است. گاه 
مطلق پرداخت‌هاي مالي را شامل مي‌شود و گاه به 
زكات واجب اشاره دارد. در روايات نيز دامنه زكات 
توسعه يافته است. چنانكه امام علي)ع( مي‌فرمايند: 
»هر چيزي زكاتي دارد و زكات عقل، بردباري در 

برابر نادانان است.« 
اين نگاه نشــان مي‌دهد كه فرهنگ بخشــش در 
اســام تنها به مال محدود نيســت، بلكــه ابعاد 

اخلاقي، رفتاري و اجتماعي را نيز دربر مي‌گيرد. 

چگونه مي‌توان سيره اهل‌بيت)ع( را از 
سطح روايت تاريخي به الگوي عملي 

امروز تبديل كرد؟ 
يكــي از چالش‌هــاي فرهنگــي جامعــه معاصر، 
محدود شــدن ســيره ائمه)ع( به بيان فضائل و ذكر 
مناسبت‌هاست. در حالي كه سيره اهل‌بيت)ع( ظرفيت 
آن را دارد كه به عنوان الگويي عملي براي زندگي فردي 
و اجتماعي امروز بازخواني شود. سيره زماني اثرگذار 
خواهد بود كه از قالب روايت تاريخي خارج و به زبان 
نيازهاي روز جامعه ترجمه شود. جامعه امروز با مسائل 
متنوعي در حوزه خانواده، اقتصاد، روابط اجتماعي، 
فرهنگ مصرف و مســئوليت اجتماعي روبه‌روست. 
در چنين شرايطي، بازخواني كاربردي سيره ائمه)ع( 
مي‌تواند الهام‌بخش راهكارهــاي اخلاقي و رفتاري 
باشد. امامان)ع( چراغ هدايتند و مبناي رفتاري آنان 
بر عقلانيت، اخلاق، قرآن و فقه استوار است. شناخت 
اين مباني و تبيين آن در حوزه‌هاي اجتماعي، فرهنگي 
و تربيتي، سيره را از يك خاطره تاريخي به يك الگوي 
زنده تبديل مي‌كند. حديث ثقلين نيز تأكيد مي‌كند 
كه عترت پيامبر)ص( هم‌سنگ قرآن كريم‌ هستند 
و پيروي از آنان اختصاص به زمان خاصي ندارد. اين 
آموزه نشان مي‌دهد كه سيره اهل‌بيت)ع( براي همه 

نسل‌ها و همه زمان‌ها كارآمد است. 
چگونه مي‌تــوان مفهــوم »كرامت 
نيازمند« را در فرآيند كمك‌رســاني 

حفظ كرد؟ 
كرامت انســاني، محور اساســي هر نوع احســان و 
نيكوكاري است. قرآن كريم هشدار مي‌دهد كه صدقات 
با منت و آزار باطل مي‌شوند. اين آموزه نشان مي‌دهد 
كه شيوه كمك‌رساني به اندازه اصل كمك اهميت دارد. 
در فرهنگ ديني، نيازمند پيش از آنكه دريافت‌كننده 
كمك باشد، انساني با عزت و شأن ذاتي است. سيره 
اهل‌بيت)ع( نيز بر همين اصل تأكيد دارد. در روايات 
آمده است كه آن بزرگواران هنگام كمك‌رساني، مراقب 
بودند شخصيت فرد آسيب نبيند و عزت‌نفس او حفظ 
شود. كمك همراه با تحقير، نمايش رنج ديگران، نگاه 
از بالا به پايين يا رفتار ترحم‌آميز آميخته با تكبر، با روح 
احسان ناسازگار است. نيكوكاري اصيل زماني تحقق 
مي‌يابد كه با احترام، بي‌منت، بي‌هياهو و همراه با حفظ 
شأن انساني انجام شود. از سوي ديگر، كرامت نيازمند 
در انتخاب نوع كمك نيز جلوه دارد. قرآن كريم رسيدن 
به نيكي كامل را در گرو انفاق از محبوب‌ترين دارايي‌ها 
مي‌داند. اين نگاه تأكيد مي‌كند كه بخشش از بهترين 
داشته‌ها، نشــانه‌اي از صداقت در احسان و احترام به 
شخصيت نيازمند اســت. در حقيقت، نيكوكاري در 
منطق ديني تنها انتقال مال نيســت، بلكه بازتابي از 
اخلاق، انسانيت و مســئوليت اجتماعي است و اين 

خصلت‌ها و رفتارها را توسعه مي‌دهد. 

حجت‌الاســام والمســلمين عليرضــا 
فرهنگ، كارشــناس دين و سبك زندگي 
معتقد است در فرهنگ اسلام كمك كردن 
آنقدر ارزشمند اســت كه در حد ثواب حج 
مقبول است چنانکه امام صادق عليه‌السلام 
مي‌فرمايند برآوردن نياز مؤمن به يقين برتر 
از يك حج و يك حج و يك حج است، )امام 
]عليه‌السلام[ تا ده حج شــمردند(.  متن 
گفت‌وگوي »جوان« با وي به شرح زير است. 

در ســيره اهل بيت عليهم‌السلام 
چه تأكيدي بر كمك به نيازمندان و 
همياري با هموطنان در شرايط سخت 

اقتصادي وجود دارد؟
امروز جامعه اسلامي و مردم شريف ايران بيشتر 
از هر زماني به همدلي و كمــك به يكديگر نياز 
دارند. ايران امروز در برابر استكبار جهاني قدعلم 
كرده که براي به زانو در آوردن ملت ايران جنگ 
اقتصادي را در رأس برنامه‌هــاي خود قرار داده 
اســت. البته اين جنگ با تحريم نزديك به ۵۰ 
سال است ادامه دارد. بنابراين بعضي از مردم هم 
به‌خاطر شرايط جنگ و به سبب وضعيت گراني 
نياز به كمك و همدلي دارند. در فرهنگ اسلام 
كمك كردن آنقدر ارزشمند است كه در حد ثواب 
حج مقبول است. امام صادق عليه‌السلام فرمودند: 
برآوردن نياز مؤمن به يقين برتر از يك حج و يك 
حج و يك حج است، )امام ]عليه‌السلام[ تا 10حج 
شــمردند(. در احاديث ديگري خــداي متعال 
نيازمندان را عيال خود دانسته و خادمان به آنان را 
محبوب‌ترين شخص نزد خود مي‌داند. امام صادق 
عليه‌السلام مي‌فرمايد خداي متعال مي‌فرمايند: 
مردم خانواده من هستند، پس محبوب‌ترين آنان 
نزد من كساني هستند كه با مردم مهربان‌تر و در 
راه برآوردن نيازهاي آنان كوشاتر باشند. در هر 
صورت خدمت و كمك به مردم نشان از انسانيت 
و اخلاق‌مداري و تاج كرامتي اســت كه خداي 
متعال بر سر انسان‌هايي كه اهل خدمت هستند 

مي‌گذارد. 
چگونه اهل بيت)ع( كســب و كار و 
معاملات را با رعايت انصاف و عدالت 

توصيه مي‌كردند؟
سيره اهل بيت عليهم‌السلام برگرفته از قرآن و 
معارف وحي است، از اين جهت به شدت نسبت 

به رعايت عدالت و انصاف و مساوات در كسب و 
كار حساس بودند. در قرآن به‌طور نمونه در مورد 
قوم حضرت شعيب و رعايت نكردن انصاف تذكر 
داده شده و در ســوره هود مي‌فرمايد: و‌اي قوم 
من، پيمانه و ترازو را عادلانه ]و منصفانه[ كامل 
و تمام بدهيد، و اجناس مردم را ]هنگام خريد[ 
كم‌شــمارتر و كم‌ارزش‌تر ]از آنچه كه هست[ 
به حســاب نياوريد و در زمين تبهكارانه فتنه و 
آشوب برپا نكنيد. از اين آيه برداشت مي‌كنيم 
رعايت‌نكردن عدالت در ترازوي كســب و كار 
مردم و دادن جنس معيوب يا  گرفتن سرمايه 
مردم و ندادن حق آنان و كم‌دادن آن پيامدهاي 
شــومي را به دنبال دارد كه يكي از آنها ايجاد 
فتنه و آشوب در جامعه اســت؛ فتنه اقتصادي 
يا فتنه‌اي كه براي تخريــب جامعه با بهانه قرار 
دادن خيانت در اقتصاد مي‌توانــد جامعه را به 
تباهي بكشــاند، بنابراين امام رضا عليه‌السلام 
مي‌فرمايد از رحمت خدا دور است، كسي كه به 

برادر ديني خود خدعه و خيانت كند. 
احاديث و روايــات اهل بيت درباره 
انجام خدمات صلواتي يا كمك بدون 

انتظار پاداش دنيوي چيست؟
در مكتــب نوراني اهــل بيت عليهم‌الســام، 
مال از فضل خداســت و كســي كه به مال اين 
نگاه را داشــته باشــد نيازمندان را بدون هيچ 
چشمداشتي دســتگيري مي‌كند. در قرآن نيز 
اطعام و كمك به مسكين و يتيم و اسير ذكر شده 
و اهل‌بيت عليهم‌السلام، همان كساني هستند 
كه به درجه ايثار رسيدند و مسير آنها انتقال مال 
به نيازمندان بود. خداونــد متعال مي‌فرمايد: و 
غذا را در عين دوست داشــتنش به مسكين و 

يتيم و اسير انفاق مي‌كنند. 
اين ســيره برگرفته از عشــق به خــدا بوده، 
بنابراين در آيه بعد منشــأ آن را عشق به خدا 
ذكر كرده و لذت هيچ چيــزي را در قبال آن از 
خدا نمي‌خواهند. آنجا كه مي‌فرمايد: ما شــما 
را فقط براي خشــنودي خدا اطعام مي‌كنيم و 
انتظار هيچ پاداش و سپاســي را از شما نداريم.  
پس جامعه ما بايد با تأســي به سيره اهل بيت 
عليهم‌السلام ضمن تقويت روحيه سخاوت در 
جهت كمك خالصانه قدم بردارند، چراكه خداي 
متعال پاداش آن را در دنيا با عزيز شدن افراد و 

بركت مال همراه كرده است. 

اهل بيت چه توصيه‌اي درباره همدلي و 
صبر جمعي در شرايط بحران و مشكلات 

اقتصادي داشته‌اند؟
در سوره آل‌عمران خداي متعال همگان را به چهار 
صفت براي عاقبت‌بخيري يك جامعه سفارش كرده 
كه يكي از اين ســفارش‌ها دعوت به صبر جمعي 
است كه همديگر را به صبر به يكديگر سفارش كرده 
است. در ســوره عصر نيز به تواصي به صبر دعوت 
كرده كه اين همان صبر جمعي است. از طرفي همين 
فرهنگ قرآني را اهل بيت عليهم السلام سفارش 
كرده‌اند. مصاديقي از جمله توصيه شركت در تعزيت 
و تســليت به مصيبت‌زدگان و نشان دادن خود به 
آنان جهت آرام‌بخشي به آنان، سركشي از مريض يا 
مصيبت‌زدگان در منزل يا مكان بستري جهت كمك 
به آنان، صبر در اذيت و آزار كسي كه انسان را اذيت 
مي‌كند يا  ارتباط با اقوام و خويشان در صورتي كه 
آنان به هر دليلي ارتباط خود را قطع كرده‌اند، همه 

اينها از مصاديق مهم صبر جمعي است. 

آيا در ســيره اهل بيــت نمونه‌هايي 
از سازماندهي يا تشــويق گروه‌هاي 
كمك‌رســان به فقرا و بيكاران ديده 

مي‌شود؟
در زمان اميرالمؤمنين عليه‌الســام وجود نوراني 
حضرت پرچمدار كمك‌رســاني و تشويق مردم به 
کمک به نيازمندان بود. او هــم خود به فقرا كمك 
مي‌كرد و هم ديگران را به اين كار تشويق مي‌كردند. 
اين سيره مورد سفارش اهل بيت عليهم‌السلام بوده 
است. به‌طور مثال امام صادق عليه‌السلام با اشاره به 
اين پيوندها، مســلمانان را چون اعضاي يك پيكر 
معرفي میک‌نند و مي‌فرماينــد: مؤمن برادر مؤمن 
اســت، مانند يك پيكري كه هــرگاه عضوي از آن 
دردمند شود، اعضاي ديگر نيز احساس درد مي‌كنند 
و روح‌هاي آنها نيز از يك روح است. يقيناً اهل بيت 
عليهم‌السلام اصحاب خود را در اين راه نوراني تشويق 
و ترغيب كرده‌اند، چراكه سيره قرآن همان سيره اهل 
بيت)ع( است كه همگان را به تعاون و همكاري دعوت 

كرده است. بنابراين مي‌فرمايد يكديگر را در انجام 
كارهاي خير و پرهيزكاري ياري کنند. 

از نگاه اهل بيت، چگونه بايد به افرادي 
كه به دليل شــرايط اقتصادي بيكار 

شده‌اند، كمك كرد؟
در فرهنگ اهل بيت عليهم‌الســام بيكاري مورد 
مذمت قــرار گرفته، به‌طــور مثال امــام صادق 
عليه‌الســام مي‌فرمايد: در طلب روزي و نيازهاي 
زندگي تنبلي نكنيد، چراكه پــدران و نياكان ما به 
دنبال آن مي‌دويدند و آن را طلب مي‌كردند.  وقتي 
سيره اهل بيت)ع( تشويق به كار است و بيكاري را 
مورد مذمت قرار مي‌دهند، يقيناً براي جلوگيري از 
بيكاري كه مفاســد زيادي دربر دارد برنامه دارند، 
از جمله اين بود كه آنان به شــغل و حرفه تشويق 
مي‌كردند. مثلًا شــخصي به پيامبــر رجوع كرده 
و اظهار نياز كرد. حضرت دســتور دادند به شغل 
جمع‌آوري هيزم كه آن زمان مورد نياز مردم بوده 
روي آورد و آن را بفروشد و معاش خود را تهيه كند. 
به تعبير معروف امروز مردم را در مسائل اقتصادي 
به ماهیگيري به جاي طلب ماهي دعوت مي‌كردند، 
اما از آنجايي كه شــايد براي بعضي شرايط كار در 
جامعه فراهم نبود آنان را مســاعدت مي‌كردند تا 
كم‌كم زمينه بي‌نيازي و استقلال آنان فراهم شود. 
البته غافل نشويم كه حاكميت در هر زماني وظيفه 
دارد مردم را در ياد دادن شغل و ایجاد زمينه اشتغال 
و همچنين كمك كردن به نيازمندان كمك كند. 
مثل اســتفاده از ظرفيت‌هاي  گروه‌هاي جهادي و 
مردمي در كمك‌رساني به اين افراد كه البته در زمان 
اهل بيت)ع( نيز در قالب ديگري وجود داشته است. 
اهل بيت چه ارتباطي بين نيكوكاري، 
آرامش اجتماعي و عبــور از بحران‌ها 

بيان كرده‌اند؟
ســيره اهل بيت)ع( در دعاها و احاديــث آنان در 
مورد عبور از بحران‌ها و ايجاد آرامش اجتماعي به 
ما رسيده است مثلًا در قسمتي از صلوات شعبانيه 
آمده است روزي‌ام كن كه مواسات كنم با فقيران كه 
رزقشان تنگ نمودي به وسعتي كه از فضل و كرمت 

به من عطا كردي تا عدالت تو را منتشر گردانم. 
بنابراين الگوي مواســات و همدل كردن مردم در 
كمك به نيازمندان حركت در مســير عدالت در 
جامعه اســت كه وقتي در جامعــه عدالت محقق 
شود يقيناً آرامش حاكم خواهد شد و اين همدلي و 

مساوات مي‌تواند زمينه عدالت را فراهم كند.

  حسين گل‌محمدي
 نوع‌دوستي و كمك به ديگران ريشه‌اي عميق در فرهنگ ايرانيان مسلمان 
دارد و طيفي گسترده از مفاهيم و رفتارهاي انسان‌دوستانه را دربر مي‌گيرد. در 
جامعه‌اي كه آموزه‌هاي قرآني و سيره اهل‌بيت)ع( محور ارزش‌هاست، كمك به 
نيازمندان تنها يك كنش اقتصادي نيست، بلكه جلوه‌اي از ايمان و تعهد اخلاقي 
به شمار مي‌رود. خيرين و نيكوكاران، بازوان توانمند همبستگي اجتماعي‌اند؛ 
كساني كه بي‌هياهو، چراغ خانه‌اي را روشن مي‌كنند، بيماري را درمان مي‌كنند، 
دانش‌آموزي را راهي مدرسه مي‌كنند و اميد را به دل خانواده‌اي بازمي‌گردانند. 
تكريم اين چهره‌هاي خدوم، در حقيقت پاسداشت روح نوع‌دوستي و مسئوليت 

اجتماعي در جامعه است. 
ايران اسلامي در طول تاريخ خود، همواره شاهد جلوه‌هاي درخشاني از احسان 
و اكرام بوده است؛ از وقف مدارس و بيمارستان‌ها گرفته تا تشكيل نهادهاي 
مردمي و خيريه‌هاي گسترده در شهرها و روســتاها. اين فرهنگ ريشه‌دار، 
در بزنگاه‌هاي سخت همچون حوادث طبيعي، بيماري‌هاي فراگير و مشكلات 
اقتصادي، بيش از پيش خود را نشان داده و ثابت كرده است كه سرمايه اصلي 

اين سرزمين، دل‌هاي مهربان مردمان آن است. 
اكنون در شرايطي كه روزهاي دشوار جنگ را از سرگذرانده و روزهاي سخت 
پس از آن را سپري مي‌كنيم چه خوب است كمك به همنوعان را از شعار به عمل 
نزديك‌تر كنيم. مجال آن است تا با تقويت فرهنگ همياري و انفاق، گسترش 
فعاليت‌هاي خيرخواهانه و حمايت هدفمند از نيازمندان، پلي ميان نياز و توان، 
ميان اندوه و اميد بسازيم و هر آينه با توانمندسازي افراد بر سلامت و توانمندي 

كل جامعه بيفزاييم. 

دكتر حســن صادقي، روانشــناس مي‌گويد: »بهترين 
افراد كســاني هســتند كه ديگران از حضور و انرژي 
مثبت شــان بهره‌مند مي‌شــوند. همين نگاه مي‌تواند 
زندگي و ســبك زندگي مــا را متحول كنــد.«  براي 
آشــنايي با روش‌هاي عملــي نيكــوكاري و تأثيرات 
واقعي آن بر خود و ديگــران، ادامه گفت‌وگو را بخوانيد. 

 
از منظر روانشناسي ريشه‌هاي كمك به نيازمندان 

و همدلي با ديگران اكتسابي است يا ذاتي؟ 
به مصداق »كل مولود يولد علي فطره« همه خوبي‌ها و نيكي‌ها 
در وجود ما ذاتي است، چون ما مطابق با فطرت الهي آفريده 
شــده‌ايم. ما در واقع بازتابي از خداوند هستيم و همه نيكي‌ها 
و خوبي‌ها پيش از ورود به دنيا در ما نهاده شده‌اند، اما به دليل 
مشغله‌هاي زندگي و درگير شدن ذهن با مسائل مختلف، اين 
نيكي‌ها گاهي مغفول مي‌مانند و فراموش مي‌شوند. پيامبران 
براي همين فرستاده شدند تا غفلت‌ها و زنگارهاي ذهني ما را 
پاك كنند، فكر و ذهن ما را روشن سازند و نيكي‌هاي ذاتي ما را 
متجلي كنند. بنابراين همه ما به‌طور طبيعي نيكوكار و خوبيم، 
چون روحي از روح خدا در ما دميده شــده و همه خوبي‌ها در 
ذات ما وجود دارد. با اين حــال، به دليل تفاوت‌هاي ژنتيكي، 
باورها و انتخاب‌هاي اجدادمان، ايــن نيكي‌ها در برخي افراد 
كمتر ظاهر شده است. برخي نيكي‌ها را ناديده گرفته‌اند و برخي 
ديگر آنها را به نسل بعد منتقل كرده‌اند. به همين دليل، آگاهي 
نقش بسيار مهمي دارد، وقتي انسان‌ها آگاه شوند، مي‌توانند به 
مسير حقيقت و نيكوكاري هدايت شوند. براي مثال در دوران 
جنگ، نسلي كه قبل از سال ۵۰ بيشتر سرگرم زندگي شخصي 
خود بود، با انقلاب اسلامي آگاه شد و هدايت شد تا جان خود 
را در راه خدا و كشــور فدا كند. اين همان فرهنگي است كه 
به نام »فرهنگ شهادت« شــكل گرفت. پيامبران هم يكي از 
كارهايشان يادآوري به مردم بود كه خوب باشند، سالم زندگي 

كنند و عمل صالح داشته باشند. 
مخاطبان را با آثار رواني نيكوكاري و احســان 

بيشتر آشنا كنيد. 
به مصداق »هل جزاء الاحسان إلا الاحســان«، عالم طوري 
آفريده شده كه رفتار، فكر و احساس ما را پاسخ مي‌دهد. پاداش 
نيكي جز نيكي نيست. اين جهان مثل آيينه‌اي است كه اعمال 
و افكار ما را بازتاب مي‌دهد و همه چيز به خودمان برمي‌گردد. 
اينجا هيچ كاري بدون پاسخ نيست، حتي كوچك‌ترين عمل، 
مثل يك ذره خير بازتاب دارد. به همين دليل گفته شده »كل 
نفس بما كسبت رهينه«، هر كسي مسئول اعمال خودش است 
و هيچ كس نمي‌تواند مسئوليت زندگي‌اش را به گردن ديگري 

بيندازد. اگر تجربه‌هاي خوبي نداشته‌ايم، عوامل بيروني مانند 
حكومت، مردم يا دوســتان باعث آن نيستند، هر كس دقيقاً 
تجربه‌اي را دارد كه شايسته آن اســت. رفتار، كردار، كلمات 
و احساســات ما تجربيات زندگي‌مان را مي‌ســازند. حضرت 
مسيح)ع( مي‌فرمايد آنچه براي ديگري طلب مي‌كنيد، ابتدا 
خودتان از آن بهره‌مند مي‌شــويد. يعني وقتي براي ديگران 
خير مي‌خواهيد، خودتان هم از آن بهره مي‌بريد، اما اگر نيت بد 
داشته باشيد، آسيب، آن‌هم به خودتان برمي‌گردد. اين اصل كه 
گاهي به صورت ضرب‌المثل عوامانه گفته مي‌شود »چاه مكن 
بهر كسي، اول خودت آخر كسي«، در واقع بسيار خردمندانه و 
دقيق است. هر انساني در هر مسير، به همان اندازه كه انتخاب 
مي‌كند، از فوايد يا آســيب‌هاي آن برخوردار مي‌شود و عالم 

بازتاب اعمال اوست. 
تفاوت بين همدلي همراه با ترحم و احسان مبتني 

بر احترام چيست؟ 
بني‌آدم اعضاي يكديگرند، يا به تعبير ديگر اعضاي يك پيكرند. 
در آفرينش همه ما از يك جوهر و يك ريشه هستيم. خداوند 
مي‌فرمايد: »اي مردم! ما شما را از يك مرد و زن آفريديم و شما 
را به صورت ملت‌ها و قبايل قرار داديم تا يكديگر را بشناسيد«، 
يعني تفاوت‌هاي ظاهري و جغرافيايي ما فقط براي شناخت 
يكديگر است، نه براي جدايي يا برتري. ملاك برتري، اعمال و 
نيكي‌هاست، كسي كه عمل صالح بيشتري دارد، برتر و متمايز 
است. بر همين اســاس، وقتي مي‌بينيم كسي در موقعيت 
سخت يا رنج قرار دارد، نبايد فقط دلســوزي كنيم يا صرفاً 
برايش نگران باشيم. همزادپنداري واقعي يعني تصور كنيم 
كه او سالم، قوي و موفق است. نگاه كردن به فرد بيمار يا در فقر 
با ترحم و نگراني، نه تنها كمكي نمي‌كند، بلكه ممكن است آن 
وضعيت را تشديد كند. افكار و تمركز ما قدرت دارند، آنچه در 
ذهن ما تكرار شود، مي‌تواند واقعيت زندگي ديگران را تحت 
تأثير قرار دهد. به همين دليل بايد روي افكار مثبت تمركز 
كنيم. بيمار را ببينيم كه سلامتي و انرژي دارد، فرد گرفتار در 
فقر را ببينيم كه موفق و توانمند است. اين نگاه مثبت، انرژي 
خوب ايجاد مي‌كند و به شكل غيرمستقيم، زندگي آن فرد را 
تغيير مي‌دهد. پيامبران و اولياي خدا نيز همين روش را به كار 
مي‌بردند. با داشتن احساس و فكر خوب نسبت به ديگران، 
موجي از انرژي مثبت ايجــاد مي‌كردند كه زندگي مخاطب 
را متحول مي‌كرد. امروز علم هم مي‌گويد انرژي بر انرژي اثر 
مي‌گذارد. وقتي نسبت به كسي حس و فكر خوب داريم، حتي 
بدون تماس مستقيم مي‌توانيم زندگي او را بهبود ببخشيم. 
مثل اين است كه به جاي دادن ماهي، قلاب ماهيگيري بدهيم. 
ما مي‌توانيم با انرژي و تمركز فكري، اثرات مثبت و تغييرات 

شگفت‌انگيز در زندگي ديگران ايجاد كنيم، حتي با كمترين 
تلاش و بدون دخالت مستقيم. در واقع، همه انسان‌ها خانواده 
خدا هستند و ما همگي برادر و خواهر يكديگريم. اگر كسي را 
در مسير اشتباه ديديم، بايد با افكار و احساس خوب، به جاي 
مقاومت و ترس، موجي از خير و مثبت‌انديشي براي او ايجاد 

كنيم و زندگي‌اش را تغيير دهيم. 
نقش والديــن و مربيان مــدارس در اين زمينه 
چيست؟ آموزش‌ها مستقيم باشد يا مشاركت در 

فعاليت‌هاي عملي؟ 
والدين و معلمان، كه نقش اصلي در آموزش و پرورش كودكان 
دارند و پايه‌هاي شــخصيت و تربيت آنها را شكل مي‌دهند، 
ابتدا خودشــان بايد آموزش ديده و تربيت‌شده باشند. مثل 
اين ضرب‌المثــل كه مي‌گويد: »يك فقيــر نمي‌تواند به فقرا 
كمك كند؛ ابتدا خودش بايد توانمند شــود تا بتواند كمك 
كند.« بنابراين معلم، مربــي و والدين ابتدا بايد خودشــان 
بلد باشــند و ســپس به آموزش ديگران بپردازند. كودكان از 
رفتار و كــردار والدين و آموزگار يــاد مي‌گيرند، وقتي اعمال 
خوب و نيك والدين و معلمان را ببينند، آنها را درك و تقليد 
مي‌كنند. آموزش صرفاً بخش اول كار است و حدود 50 تا 60 
درصد از مسير را تشكيل مي‌دهد. بخش ديگر، عملي كردن 
آموزش‌هاست. بايد زمينه و بستر فراهم شــود تا كودكان از 
همان دوران ابتدايي، فرصت تجربه و انجام كارهاي خير و نيك 
را داشته باشند. با اين روش، آموزه‌هاي اخلاقي و نيكوكاري از 

كودكي در وجود افراد نهادينه و تبديــل به رفتارهاي دائمي 
آنها مي‌شود. 

نگراني از سوءاستفاده از كمك‌ها تا چه حد منطقي 
است و چگونه بايد مديريت شود؟ 

اگر افراد بتوانند اثر نيكوكاري خود را به صورت واضح و ملموس 
ببينند، نگراني‌هايشــان كاهش مي‌يابد. وقتي متوجه شويم 
كمك ما چه تأثيري داشته، چه مشكلاتي را حل كرده و چه 
زندگي‌هايي بهتر شده است، انگيزه‌مان براي ادامه عمل خير 
افزايش پيدا مي‌كند. بنابراين مديريت نگراني با شــفافيت، 
مشاهده نتيجه كار و ايجاد انگيزه براي ادامه دادن به عمل خير 
ممكن مي‌شود. همچنين بايد به خودمان يادآوري كنيم كه 
حتي كمك محدود، چه مالي و چه عملي، اگر با نيت درست و 
نگرش مثبت انجام شود، مي‌تواند تأثيرات عميق و گسترده‌اي 

داشته باشد. 
توصيه كليدي شــما براي تبديل تمام سال به 

روزهاي نيكوكاري چيست؟ 
زندگي فرصتي اســت كه بايد از آن بهترين استفاده را كرد. 
لحظات و دقايق زندگــي از طرف خداونــد در اختيار ما قرار 
گرفته‌اند و همواره توصيه شده كه با »عمل صالح« دنيا و آخرت 
خود را آباد كنيم. اعمال نيك، هم زندگي ما را بهتر مي‌كند و هم 
مي‌تواند به عاقبت خوش و آخرت خوب منجر شود. همچنين 
زندگي بعدي و نتايج آن، برگرفته از همين زندگي اســت. به 
تعبير قرآن، اعمال ما برانگيخته مي‌شوند تا نتايجشان را ببينيم. 
بنابراين بايد تلاش كنيم براي ديگران نيز قدم برداريم. به قول 
حضرت مسيح)ع(، »ديگران را همچون خودت دوست داشته 
باش« و خداوند مي‌فرمايد: از آنچه خدا به ما داده، ديگران هم 

بهره‌مند شوند. 
اگر استطاعت مالي، فكري يا هر نعمت ديگري داريم، بخشي از 
آن را به ديگران انفاق كنيم، هواي ديگران را داشته باشيم. عالم، 
با بصيرت و شنوا و آگاه، اعمال و نگاه ما را رصد مي‌كند. پس هر 
روز بخشي از زمان و انرژي خود را به ديگران اختصاص دهيم تا 

زندگي‌شان رونق پيدا كند و حالشان خوش شود. 
»خير الناس من انفع الناس«، بهترين مردم كساني هستند 
كه ديگران از وجودشــان بهره‌مند شوند. منظور فقط عبادت 
شخصي نيست، بهترين افراد كساني هســتند كه با حضور، 
صحبت، مصاحبت و كمك خود، زندگي ديگران را بهتر كنند. 
گره‌هايشان باز شود، ناكامي‌ها به كاميابي تبديل شود، فقر به 
ثروت، بيماري به سلامت، شكست به موفقيت برسد. اگر بتوانيم 
زندگي‌مان را اينگونه صرف كنيم و همزمان به توسعه زندگي 
خود و ديگران توجه كنيم، بهترين بهره را از زندگي خواهيم برد 
و عاقبت خوش و لحظات خوبي را براي ديگران رقم خواهيم زد. 

دكتر حسن صادقي، روانشناس: 

نيروي نيكوكاري مي‌تواند كليد تحول در سبك زندگي ما باشد 
محمدجواد فولاد، مدير مؤسسه بنياد خيريه آبشار عاطفه‌ها: 

خيريه‌ها از كمك‌هاي مقطعي عبور و حمايت‌ها را توانمندساز كنند

دكتر سميه سرافراز، جامعه‌شناس و مشاور برندينگ: 

دست‌هاي خلاق جوانان را 
تكيه‌گاه روزهاي سخت اقتصادي كنيم 

حجت‌الاسلام محمد دستاران، كارشناس مذهبي: 

ترويج فرهنگ احسان و نيكوكاري 
مسئوليت اجتماعي را توسعه مي‌دهد 

حجت‌الاسلام عليرضا فرهنگ، كارشناس دين و سبك زندگي: 

اسلام كمك به نيازمندان را برتر از حج مي‌داند

بايــد از كمك‌هاي مقطعــي و صرفاً مادي به ســمت 
حمايت‌هــاي كرامت‌محــور، پايدار و توانمندســاز 
برســيم. يعني به جاي آنكه فقط بســته‌اي بدهيم 
و برويــم بهتر اســت كنــار فــرد بمانيــم، مهارت 
بياموزيم، فرصت ايجــاد كنيــم و او را به نقطه‌اي 
برســانيم كه دوبــاره روي پــاي خودش بايســتد

جامعــه ما بايــد با تأســي به ســيره اهل 
بيــت عليهم‌الســام ضمــن تقويــت 
روحيه ســخاوت در جهت كمك خالصانه 
قــدم بردارنــد، چراكــه خــداي متعال 
پــاداش آن را در دنيــا بــا عزيــز شــدن 
افــراد و بركت مــال همراه كرده اســت

به مصداق »هل جزاء الاحسان إلا الاحسان«، عالم 
طوري آفريده شــده كه رفتار، فكر و احســاس ما 
را پاســخ مي‌دهد. پاداش نيكي جز نيكي نيست. 
اين جهان مثل آيينه‌اي اســت كه اعمــال و افكار 
مــا را بازتــاب مي‌دهــد و همه چيــز بــه خودمان 
برمي‌گردد. اينجا هيچ كاري بدون پاسخ نيست، حتي 
كوچك‌ترين عمل، مثل يك ذره خيــر بازتاب دارد

فرصت كمك به ديگران را از دست ندهيم
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